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 چکیده
 یارزش اخلاق اریاس  کن بن برو ملاو و مع ینظر یاخلاپ هنجار، اخلاپ فل.فۀباحو مهم در از م یکی
 یبرخ، ییگرا یزرب از جملن زا اخلاپ فل.فۀدر  یاخلاق یهانیمتفکران م.لمان با نظر ییپردازد  با آشنایم

 یک.ت نینخ.تت یزدیتمصباح  ناللّ  ةآی  ارائن کنند یاخلاپ اسلام نینظرحقریری زایتگرا از  کردند یاز آنان سع
ختود کتن  نیتنظر یبترا یعنوان خاص اس  کن البتن ارائن داده یاز اخلاپ اسلام اننیگرا یزا یریاس  کن حقر

 دس  بن یاخلاپ اسلام نیاز نظر اننیسودگرا یریحقر یبرخ  انتخاب نکرده اس  اننیخودگرا ایاس   اننیسودگرا
 او را بر قرآن گانن  هف  یارهایمع، بنتام ییسودگرا رشیبا پذنیز  یبرخ، نداهادنام نه «ییسودگرا نیبر»و آن را  داده

د و دادن ارائن اننیخودگرا یریحقر یبرخ ،قابلدر م و اندپرداختناو  یارهایمعو بن جرح و حعدیل  عرضن کرده کریم
  بن نظر افتندی ییو خودگرا ییگرا یقرآن را سازگار با زا اتیکرده و آ یواکاو ننیزم نیمنظر قرآن را در ا زین یبرخ
 حوانیاساسا  م ایپرسش مهم مطرح اس  کن آ نیا ،یاز اخلاپ اسلام اننیگرا یزا یریحقرارائن  از  شیپ رسد،می

سازگار  یاسلام یهاو آموزه یمبان یبا برخ یاخلاق ییگرا یزا ایکرد و آ ریحقر اننیگرا یرا زا یاخلاپ اسلام
 ینتید یهتاو آموزه یدر حفکر استلام یاز اخلاپ اسلام اننیگرا یزا یریحقرارائن  امکان  ،نمقال نیاس   در ا
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 مقدمه 
کتن بتن دو بختش فترااخلاپ و  (1385، )گیسلداخلاپ اس  بارۀ در نظری۔حفکری عقلانی اخلاپ فل.فۀ
آوردن متلاو و پتی بدست   درشود  فیل.وفان اخلاپ در اخلاپ هنجاری پ هنجاری حق.یم میاخلا

انتد کتن از اولتی بتن اختلاپ هنجتاری آن در موارد ختاص و جزیتیکردن  معیار ارزش اخلاقی و پیاده
در اختلاپ هنجتاری نظتری   (1389، )پنلمد یا عملی کاربردی اخلاپشود و از دومی بن نظری حعبیر می

و اختلاپ فضتیل   در دو ، گرایتی اخلاقتیظیفنو، گرایی اخلاقیسن نظرین عمده مطرح اس : زای 
در ، دیگتر عبتارت بتنو  است  ینگاه بن فاعل اخلاق سوم ن  نظرینگاه بن خود فعل اس  و در  اول ن  نظری

مند و ستتخن از فاعتل فضتتیل ستوم،  ن  ستخن از فعتتل ختوب یتتا بتد است  و در نظریتت اول ن  دو نظریت
انتد و زایت  و پیامتدهای افعتال حهتی از ارزش اخلاقتی، گرایتی اخلاقتیزای اساس  بر مند رذیل 

گتویی راستتگویی و دروغ، ظلم، عدال براین، بنا شود می افعال اس  کن موجب خوبی و بدی افعال
اینکتن ، امتا شتودیآنهتا م ییا بدی اند و با حوجن بن پیامدهای آنها حکم بن خوبخالی از ارزش اخلاقی

حق.تیم  یو ستودگرای یدیگرگرایتی، باید در نظر گرفتن شود بن سن دستن ختودگرای یچن ک. یپیامدها برا
افعتال  یآوردن وظیفتن بتن هتی  وجتن بتن پیامتدهادس   بن یبرا یاخلاق یگراییفندر وظ، اما شوندمی

آیتد  از ق.تم اول یم بن دست  یخدا و یا شهودات عقل، شود بلکن وظیفن را از طریق عقلینم یحوجه
شود  ق.تم دوم نظریتن یکان  اشاره م قیبن نظرین اخلامعمولا   شود کنیحعبیر م یاخلاق یگرایبن عقل

معتروف است  و ق.تم ستوم بتن  یشرع یالهقُبح  و حُ.ن بن ینامیده شده کن در حفکر اسلامی الهامر 
  شودمینام برده راس  از دیویدمعمولا   معروف اس  کن یاخلاق یشهودگرای

شتهوین و زضتبین ، عاقلتنقتوّه  را سنی آدم یگردد کن قوایخاستگاه اخلاپ فضیل  بن ارسطو باز م
 (1368، )ارسکانانلن  و حفتریط آن رذیلت  است  اِفتراط هر یك فضتیل  و حتدوسط  حدِّ  داند کنمي

 یامتروزه حقریرهتا د آیتیمدست   بتن گیرد کن از اعتدال میان قوادر نظر مي یافلاطون فضیل  چهارم
 اس  کن نیاز بن ذکر آنها نی.  شده  ارائن از اخلاپ فضیل  یدیگر

ع ارسطو اخلاپ فضتیل  را پذیرفتتن و حتلاش کرده عالمان اخلاپ م.لمان زالبا  بن انتد حقریتری حب 
رهاي   در  م.تکوین دس  دهند از جملتن خواجتن نصتیر در اختلاپ ناصتری، ابتن اسلامی از آن بن

البتتن،   معارا  الساعاد و  جاام  الساعاداتدر  یو ملا احمد نراق یملا مهد، رطهیر الاعراق الاخلاق و
ع  بن -ی رازی زکریا انگارانن بن اخلاپ داشتن اس   در میتان متکلمتان م.تلمان نگاه طب - جالینوسحب 

یتا نتن   دشومیهم ی اخلاقی هاشامل ارزشی در گرف  کن آیا افعال الهی بن مناسب  افعال الهی برث
ی الهتقُتبح  و حُ.تن بودنتد کتن از آنهتا بتنی اخلاقی هاارزش ن.ب  بنی منکر شمول افعال اله برخی

ی معتزلتن افعتال الهت، بود و در مقابتلی آزازگر چنین برثی حعبیر شده اس  کن ابوالر.ن اشعری شرع
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و مخلتوپ ختدا مجعتول ی اخلاقتی هتادان.تند و معتقد بودند ارزشی نمیاخلاقی هارا شامل ارزش
کردنتد بتن قبتول ميی فیل.وفان و عالمان علم اصول زالبا  قول معتزلتن را حلقت، نی.تند  متکلمان شیعي

 نیاف  ی بروز و نمودی این دیدگاه در آثار اخلاقی ول
زتترب  اختتلاپ فل.تتفۀکتتن در ی هایمتفکتتران م.تتلمان بتتا نظریتتنی در چنتتد دهتتن اخیتتر بتتا آشتتنای

، بتن قبتول کتردهی را حلقتی گرایاصل زای ، اخلاقيی گرایي/پیامدگرایاس  از جملن زای  شده مطرح
ی نخ.تتین ک.تظاهرا   گرایانن حقریر کنند را زای ی نظرین اخلاپ اسلام، اند با جرح و حعدیليکوشیده

است  کتن در سل.تلن دروس ی مصباح یتزدی مرمدحقاللّن  ، آیةکن در این زمینن از دیگران سبق  گرفتن
و  (1374، یکد ی مصکبن )داد دست   بنی گرایانن از اخلاپ اسلامزای ی حقریر اخلاپ فل.فۀدربارۀ  خود

، یکد ی مصکبن ) منتشر شتدبررسی و نقد مكار  اخلاقی های دیگری کن با عنوان بعدها در سل.لن درس

بتن ایتن مهتم اختصتاص داد  در ایتن فصتل نظریتن « ینظرین اختلاپ استلام»با عنوان ی فصل (1384
همتین دیتدگاه را ی اس   متفکران دیگترشده  ارائنی مندحرحر و نظاممن.جمصورت  بنی اخلاپ اسلام

خودگرایانتن از ی حقریتر (1378)ی شتیروانی آن را حقریتر کردنتد  علتی متفتاوحی هافتند و بن گونتنگریپ
ی حقریتر، بنتتام و میتلی و نقتد ستودگرایی ضتمن بررستی منصتور نصتیر، ارائتن دادی اخلاپ استلام

نامیتد  «بترینی ستودگرای»یتا  «یبترین ستودگرای»عرضتن کترد و آن را ی استلامی سودگرایانن از اخلاق
ی گانتن بنتتام بتراهف ی معیارهتا، بنتتامی نیا ضمن قبول سودگراییسبرانی و مرمدحق (1389، یدن)نص

  (1389، ننکن )سکبحننسنجش سود را بن قرآن عرضن داشتن و دیدگاه قرآن را در مورد آنها بیان داشتن است  
و ی انتد م.تتندات قرآنتارائتن دادهی گرایانن از اختلاپ استلامزای ی کن حقریری م.لمان متفکران زالبا  
ی مرمتدحقاللّتن  آیتةاز ی مصباح کن بتن پیتروی مجتبی ول، اندحقریرشان ارائن ندادهی برای چندانی روای

ی شتواهد - اخالاق ادبنیکتاب ی در انتها - گرایانن دان.تنرا زای ی نظرین اخلاپ اسلامی، مصباح یزد
ی رامنتدی اکبتر ح.تین یدر این میتان علت (1382، )مصبن  بر دیدگاه خود ذکر کرده اس ی و روایی قرآن
ی اخلاقتی گرایاز آیتات قترآن بتر زایت ی در این راستا بن خرج داده اس  و شواهد ب.یار یبلیغی سع

را نیتز بتن ی شتناختروانی ختودگرایی ذکتر کترده و حتتی اخلاقی و خودگرای (الف1399رامیدی،  حسنی )
کن متفکتران م.تلمان از ی مهم نکتناما ، (ب1399، رامیدی حسنی )م.تند کرده اس   قرآن کر ساز ی آیاح

پتذیر امکانی گرایانتن از اختلاپ استلامزای ی ئتن حقریترارااصتلا   اند این اس  کن آیتاآن زفل  کرده
بایتد امکتان چنتین ی، گرایانتن از اختلاپ استلامزای ی ارائتن حقریترپتیش از  اس   روشن اس  کن

در ارائتن آن کوشتید و در صتورت امکتانی چنین حقریربودن  شود و در صورت ممکنی بررسی حقریر
گرایانتن از زای ی رستد حقریتریبیهوده خواهد بود  بن نظتر مم.لما  حلاش در این زمینن ، پذیر نبودن آن
م.تلمانان همتوار ی را بترای چنین راهتی دلایل عقلحنها نن پذیر نی.  ونف.ن امکانیفی اخلاپ اسلام
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در ایتن مقالتن امکتان ارائتن و، رسازند  از ایننمیرا می.ر ی آیات و روایات نیز چنین راهی حت، کندنمی
 خواهد شد ی بررسی ایانن از اخلاپ اسلامگرزای ی حقریر

 گرایانه از اخلاق اسلاميغایتی تقریرها
داننتد و معتقدنتد حُ.تن و قتبح قُبح ذاحی، افعال را حُهتی از ارزش اخلاقتی می و اشاعره با انکار حُ.ن

اوین واب.تن بن امر و نهی خدا اس   یکی از دلایل مهم اشاعره بر ضد معتزلن این اس  کن با عروض عن
قُبح ذاحی افعال نی.ت  و  و کند و لازمن آن این اس  کن حُ.نمتضاد بر فعل واحد، حکم فعل حغییر می

مثال، خوبی و بتدی، ذاحتی راستتگویی و دروزگتویی  بود، چنین چیزی ممکن نبود  برایاگر ذاحی می
شوند و حال آنکن  بای.  آن دو از راستگویی و دروزگویی جداوجن نمی هی  نی.  و اگر چنین بود بن

شتوند و حکتم با عروض عنوان دیگری بر راستگویی و دروزگویی ختوبی و بتدی از آن دو منفتک می
شود  آیا اگر در جایی راستگویی موجب قتل پیامبری شود، بتاز هتم راستتگویی مقابلشان بر آنها بار می

نتدارد و بتن جتای آن  نیخوب اس  و باید راس  گف   یا اینکن در چنین مواردی راستگویی هی  حُ.
 یجان او باید دروغ گفت   روشتن است  کتن در چنتین متوارد دروزگویی خوب اس  و برای نجات

  (101 ، ص1384، ید ی مصبن )نن راستگویی  ؛باید دروغ گف  و دروزگویی خوب اس 
متکلمان و اصتولیان را متتذکر شتده و  حل راه در ابتدا -در پاسخ بن اشاعره  - یزدی مصباح اللّنة آی

ستخ پا، انتد  بتن گفتتن ایشتانای نگفتتنکنند و نفیا  و اثباحا  نکتتنسکوت اختیار می حل راه ن.ب  بن این
ایتن است  کتن در چنتین  است  دفتاع قابتل مبتانی اصتولی نیتزاساس  بر برخی از متکلمان شیعی کن

)و بتودن  و دیگری عامل قتتلگفتن  مختل  اس : یکی راس  دارای دو عنوانگفتن  مواردی کن سخن
ختوب ، و سبب نجات جان پیامبر بودن(؛ این فعتل از آن جهت  کتن راستتگویی است گفتن  یا دروغ

هتر دو عنتوان قُبح  و حُ.ن بد اس   در چنین مواردی یا مرحبن، و از آن جه  کن عامل قتل اس اس  
حعتارض کترده و هتی  یتک از آنهتا فعلیت   دیگریکبا قُبح  و حُ.ن کن در این صورت، م.اوی اس 

اگتر ح.تن یتا قتبح یتک طترف ، امتا نتن م.تترق ذم ندارد و مرحکب هر یک نن م.ترق مدح اس  و
.نش بیشتر از قتبرش باشتد و در ایتن صتورت باید طرفی را برگزیند کن حُ ، بیشتر باشدر، دیگ طرف از

 شتود طرفی را برگزیند کن قبرش بیشتتر است  م.تترق ذم میکن  صورحی درشود و م.ترق مدح می
شتود و دروزگتویی نیتز همتواره بتد است  و بد نمی گاههی راستگویی همیشن خوب اس  و براین، بنا

گویی و نجتات در موارد حعارض میتان راست و  (103 ، ص1384، یکد ی مصبن )د وشب نمیخو گاههی 
نکتتن مهتم ایتن است  کتن در ایتن صتورت نیتز  ولتی، نی.ت گفتتن  غای جتز دروچتاره، جان پیامبر
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 دروغ بد نداریم گفتن  ای بجزدروزگویی باز هم بد اس  و چاره
و و دانتد  ایشتان متلاختود می حتل راه بهتر در مقابلتن بتا اشتاعره راحلِّ  راهی مصباح یزد اللّن ةآی

هتر چیتزی است  کتن ، ادشان از مصلر داند و مریرا مصلر  فرد و جامعن می معیار ارزش اخلاق
فعلی واجد ارزش اخلاقی است  کتن کمتال و نتیجن،  در شود واقعی ان.ان می موجب کمال و صلاح

صلاح واقعی ان.ان را حأمین کند و هر فعلی کن ان.تان را از کمتال واقعتی ختود دور ستازد فاقتد ارزش 
رزش اخلاقتی ه.تتند و حنهتا در صتورحی حهتی از انف.تن  فی افعال  ، این نگاهاساس  بر اخلاقی اس  

واجد ارزش اخلاقی خواهند شد کن بتوانند موجب کمال واقعی ان.ان شتوند  لازمتن ایتن ستخن ایتن 
دارای ارزش اخلاقتی نی.تتند و حنهتا در صتورحی ارزش نف.تن  فتی اس  کن راستگویی و دروزگتویی

گویی صترفا  از آن راست »ایشتان  بتن گفتتنرو و همین و ازاخلاقی دارند کن موجب کمال آدمی شوند 
از آن جه  کن آدمتی را بتن ستعادت  ، بلکنموضوع حکم اخلاقی نی. ، گویی اس جه  کن راس 

اگتر رو، همتین و از« ختوب است ، بخشیدمی حرقّق را و کمال رسانده و مصلر  واقعی او و جامعن
در ادامتن،  ایشتانحنها نتن یتد آنمیشتمار  بتن ختوب، راستگویی در جایی این کارکرد را از دس  بدهتد

 بلکتن (104 ، صالکف1384، یکد ی مصبن )، کند کن خوب عنوانی ذاحی برای راستگویی نی. یح میحصر
کننتد کتن قضتایای اخلاقتی بتدیهی در شرط سوم شرایط یک نظرین معقول و مقبتول نیتز حصتریح می

عنتوان  بتن های اخلاقتی همتواره یتک کبترای کلتینی.تند و برای اثبات مرمول برای موضوع در گزاره
رو، حمل خوبی بر راستگویی نیتاز بتن همین از  (328 ، صالف1384، ید ی مصبن )لازم اس  وسط  حدِّ 
شود میاین، آنچن موجب خوبی راستگویی بروسط دارد کن همان مصلر  فرد و جامعن اس   بنا حدِّ 

مصلر  فرد و جامعن اس  و در نتیجن، هر جا مصلر  فرد و جامعتن باشتد، آن حکتم هتم ه.ت  
گفتنتی  هتر راست »گویند اینکن گفتن شده اس  کتن رو، میهمین گرچن از طریق دروزگویی باشد  از

  (الف1384 ید ی مصبن )« خوب اس  حکمی منطقی و عقلی نی. ، بلکن حکمی عرفی اس 
 انتدهای ذکرشده را در پاستخ بتن استتدلال اشتاعره مطترح کردهحلراه یزدی مصباحاللّن  آیة گرچن

ذاحتی قُتبح  و حُ.تن حواند پاسخی بن اشاعره و دفاع از معتزلتن ویایشان نمحلِّ  راه روشن اس  کن ولی
مصتلر  فترد و جامعتن موجتب ارزش  اند وبنا بر نظر ایشان افعال حهی از ارزش اخلاقی ؛ چونباشد

کنتد کتن ختوب عنتوان ذاحتی بترای راستتگویی ایشان حصریح میبر این  افزون شود اخلاقی افعال می
)مصلر  فرد و جامعتن( دارد  روشتن است  کتن وسط  حدِّ  یی نیاز بننی.  و حمل خوبی بر راستگو

؛ ایشتان ایتن گونتن است  نظتر از گویی از باب مثال اس  و الا هر فعتل اخلاقتیگویی و دروغراس 
از آن  ، بلکتنموضوع حکم اخلاقی نی.ت  حنهایی بن عدال  و ظلم، ایشان نظر از حتی عدال  و ظلم 

ختوبی دیگتر،  عبتارت بناند و واجد ارزش اخلاقیشوند می معنجه  کن موجب مصلر  فرد و جا
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 و بدی عنوان ذاحی برای عدال  و ظلم نی.تند  
الهتی شترعی اشتاعره یتک وجتن شتباه  دارد و قُبح  و حُ.ن مصباح یزدی بااللّن  آیة گراییزای 

بتوده و افعتال را  ذاحتیقُتبح  و حُ.ن یک وجن حمایز؛ وجن شباه  آندو این اس  کن هر دو دیدگاه منکر
ایشتان مصتلر   نظتر از دانند با این حفاوت کتنحهی از ارزش اخلاقی دان.تن و ارزش آنها را زیری می

استاس  بتر، دیگتر عبتارت بتنامتر الهتی  اشتاعره،  نظر از شود وفرد و جامعن موجب خوبی افعال می
 ست  و چتن کتاری بتدگوید چن کاری خوب امصلر  فرد و جامعن اس  کن می، گرایی ایشانزای 

مصتلر  فترد و ، امتا اینکتن شتوداشاعره امر و نهی خدا موجب خوبی و بتدی افعتال می نظر ولی از
معیتار و ملاکتی استاس  بر اند مصباح در اینجا سخنی از آن بن میان نیاوردهاللّن  آیة، جامعن در چی. 

هتم  ؛ چتونشتودنزدیتک می «راییستودگ»گرایانن ایشان بتن نظرین زای ، انددادهدس   بن کن در اینجا
مصتلر  فترد و جامعتن در ، امتا اینکتن انتد و هتم مصترل  جامعتن رامصلر  فرد را در نظر گرفتن

 اند مشخ  نکرده، چی. 
گانتن نظریتن بعتد از حبیتین اصتول چهتارده بررسی و نقد مكارا  اخلاقایمصباح در کتاب اللّن  آیة

  :کندمین بیان این گون معیار ارزش اخلاقی را، اخلاقی خود
ارزش اخلاقی فعل اختیاری ان.ان  حابع حأثیری اس  کن این فعل در رسیدن ان.ان بتن کمتال 

ارزنتده خواهتد بتود  ، ای کن در آن کمال  ملثر باشتدحقیقی ان.انی دارد  هر کاری بن اندازه
مثبت   ، ارزشباشتد داشتن اگر حأثیر مثب و  خواهد داش ارزش منفی ، اگر حأثیر منفی دارد

خنثتی   خواهد داش  و اگر نفیا  و اثباحا  حتأثیری در آن نداشتتن باشتد، ارزش صتفر یتا ارزش
  (339 ، صالف1384، ید ی )مصبن اش  خواهد د

ایشتان قُترب الهتی است  ضتابطن کلتی ارزش اخلاقتی  نظتر کن کمال حقیقی ان.ان ازبا حوجن بن این
لرا  اخلاقی خوب است  کتن متا را بتن ختدا نزدیتک کنتد و فعلتی  فعلی بن»عبارت اس  از این کن 

نف.تن حهتی از ارزش  ل فتیکتن افعتا  خلاصتن آن«لرا  اخلاقی بد اس  کن ما را از ختدا دور کنتد بن
استاس چنتین حقریتری، نظریتن  شود  بتراند و قُرب و بُعد از خدا موجب خوبی یا بدی آنها میاخلاقی

شتود چون آنچن موجب ختوبی و بتدی افعتال می؛ گرایانن ایشان خودگرایانن اس ؛ نن سودگرایاننزای 
مربوط بتن ختود فاعتل اخلاقتی  نزدیکی و دوری از خداس  و روشن اس  کن نزدیکی و دوری از خدا

  اس ؛ نن دیگر افراد جامعن
گرا در پاسخ بن این پرستش کتن گرا و زای های اخلاقی بن وظیفنعلی شیروانی ضمن حق.یم نظرین

گویتد مکتتب اخلاقتی استلام می، مکتب اخلاقتی استلام جتزو کتدام یتک از ایتن دو دستتن است 
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کنتد  بتن دلیلی بتر متدعای ختود اقامتن می، جب خوانندهگرا و برای رفع حعنن وظیفن ؛انگار اس زای 
کارهتای خیتر را موجتب ، کارهتای خیتر آیات و روایات در مقام حشتویق و دعتوت بتن انجتامو، گفتن ا

«  انگتاری است این عتین زای »گوید فوز و مانند آن دان.تن و می، فلاح، اطمینان، آسایش، سعادت
هتای هتای بهشتتی و عتذابزخ و فردوس و حأکیتد بتر نعمت ذکر دو»کند کن حصریح میدر ادامن،  او

، همن و همن از آن حکای  دارد کن دیتدگاه اختلاپ استلامی، دوزخی کن در انتظار خوبان و بدان اس 
حا آنجا کن گتاه از حعبیتر حجتارت و خریتد و فتروش نیتز در متتون دینتی ، انگارانن اس دیدگاهی زای 

شتیروانی لتذت  نظتر از، اسلام چی.  منظر اززای  کن ، اما این(1378،  دوانن)ش« استفاده شده اس 
هتای لتذت ، بلکتنستطری و حتو م بتا درد و رنتج فتراوان، دنیوی ناپایدارحّ.ی  نن لذحهای ولی، اس 
بتالاحرین سترور بترای  کار س قارآن نظتر و، ازرنج و سختی  بن گفتتن اگونن  هرعمیق و خالی از ، پایدار
خلاصتن  طتور و بتن اس  بن او و نظر بن جمال و جلال الهی قُرب، انس با خدا لذت حاصل از، ان.ان

  (41۔40 ، ص1378،  دوانن)شکند می بن خدا معرفی قُربزای  در نظام اخلاقی اسلام را 
بتا حوجتن  ؛ چونمکاحب سودگرایی را هم در برداردهای مزیّ ، اسلام نظر مدِّ خودگرایی از نظر او، 

دست   بتن فداکاریها در حیات دنیتوی ایثارها و، منافع جاودان در پرحو گذشتها، بن حیات جاودانن ان.ان
، 1378،  دوانن)شکنتدارد وجتودفترد بتا منتافع دنیتوی دیگتران حزاحمتی اُختروی  آید و میتان منتافعمی

گویتد شتهودگرایی را متورد حأییتد متتون دینتی دان.تتن و میدیگتر،  سوی ازشیروانی البتن،   (41۔40 ص
از ، «یایتدبی و بتدی ب.تیاری از کارهتا را در میختو، نیروی ادراکی ان.ان بن نرتو بتدیهی و م.تتقل»

  (43 ، ص1378،  دوانن)ش جملن خوبی عدل و بدی ظلم را
کنتد حقریتری ستعی می، منصور نصیری با نقد سودگرایی رایج جرمی بنتام و جتان استتوارت میتل

حترین مهمد  بتر آن وارد نباشت، دینی از سودگرایی ارائن دهد کن اشکالات واردشده بتر ستودگرایی رایتج
او بن سودگرایی رایج این اس  کتن ایتن نظریتن حنهتا ستود دنیتوی را در نظتر دارد و بتن منتافع و اِشکال 

دین منفع  پایدار افتراد مهتم  منظر از آنکن و حال (29۔28 ، ص1389، یدن)نصاعتناس  اُخروی بی سود
دار هم سودی اس  کن مردود بن دنیا نباشتد و سرنوشت  فترد در آخترت را هتم در و منفع  پای اس 

یتا  «جتاودان ستودگرایی»نظریتن ختود را ، روهمین ازکند و حعبیر می «سود برین»آن بن  برگیرد کن او از
در  ولتی، دین انگیتزه عمتل ب.تیار مهتم است  نظر کن ازاین دیگراِشکال  نامد می «برین سودگرایی»

حصول نتیجن و سود مهم اس  حال بتن هتر انگیتزه و  ، بلکنمطرح نی. اصلا   ایی انگیزه عملسودگر
  (31 ، ص1389، یدن)نصخواهد باشد می نیتی کن

بن فراخور درو مردم ستخن گفتتن است ؛ گتاهی از نعمت ، اسلام در بیان چی.تی سودو بن گفتن ا
حوان حمتامی امتور ولی می، آورداز رضای  خد بن میان می سخن برد و گاهمی ناگون بهشتی نامهای گو
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 هتا نیتز حاصتلبا نیل بن رضای  الهی همن نعم واقع،  درخلاصن کرد و  «رضای  الهی»را در همان 
از جملتتن  اخلاقتتی هتتایارزشمعتقتتد استت  ب.تتیاری از اینکتتن    او بتتا(30، 1389، یدننصکک)شتتود متتی

گتاهی رضتای  ختدا در گترو نقتض ایتن  ولتی، اسلام نباید نقض شوند نظر از اند وستگویی مطلقرا
گتاهی در حعتارض است   هاان.ان با ارزشی بالاحر از خود مانند وجوب حفظ جان ؛ چونارزش اس 

  (30 ، ص1389، یدن)نص بالاحر از ارزش راستگویی اس حیات  حقِّ  و ارزش
کنتد یکتی جلتب رضتای  و خشتنودی ختدا و نصیری برای حأمین سود بترین دو شترط ذکتر می

شترط دوم از درون شترط اول  کتن دیگری نقض نکردن سود و حقوپ دیگر افراد جامعن و معتقد است 
ایی ستودگرایتن کتن  رضای  الهی در نقض نکردن حقوپ دیگران اس   او با حوجتن بتن ؛ چونآیدبر می

نیّت   مدعی اس  در مضامین دینی انگیتزه و، اعتناس بی آن های انجامرایج بن سرش  عمل و انگیزه
ست  کتن روهمین ازآمدن پاداش عمل شرط شده اس  و دس   بن خیر در ارزیابی و سنجش کار و نیز

  (31 ، ص1389، یدن)نص 1در انجام کارها مهم اس نیّ   خلوص
کوشتیده است  ، اصتل ستودگرایی جرمتی بنتتامکتردن  نیا نیز با حلقی بن قبتولمرمدحقی سبرانی

 حف.تیری دینتی از آنهتا ارائتن دهتد  های قرآن عرضن وگانن سنجش سود بنتام را بر آموزهمعیارهای هف 
هتا و حمتایلات بشتر برخی گترایشهایی اس  کن با او سودگرایی اخلاقی بنتام از جملن نظریناعتقاد  بن

و دانتد جهتانی آن میانگارانتن و اینیکی از اشکالات مهتم آن را نگتاه صترفا  مادی ولی، سازگار اس 
او بتا حکیتن بتر مضتامین اخلاقتی قترآن و گانتن حکمیل و حصریح معیارهتای هف  پی رو، درهمین از

 .(1389، ننن سبحنن)حدیو اس  
نیا با ذکر این نکتن کتن جتای طترح چی.تتی معیتار ارزشتمندی افعتال و پاستخ بتن آن در سبرانی

کن یکتی از آنهتا  گرفتن شکلهای متعددی در پاسخ بن این پرسش گوید نظرینمی، اس  اخلاپ فل.فۀ
  کتن بترای حوجیتن رفتتار گرایانتن استهای زای سودگرایی اس   بن گفتن او این نظرین از زمتره نظریتن

عبارت اس  از بیشتترین منفعت  و ستود بترای  «خوب»نظر دارد و  هر چیز بن زای پیش از ، اخلاقی
 نگر( وعتام و قاعتده، نگراو بعد از ذکر اق.ام سودگرایی )فعتل (30 ، ص1389، ننن )سبحننبیشترین افراد 

 شتود متعرض ستودگرایی بنتتام می، اس شده  ارائن ذکر این نکتن کن حقریرهای گوناگونی از سودگرایی
است  و بترای ستنجش  «لتذت»اصل سود اس  و مراد او از سود نیتز ، حرین اصلبنیادی، بنتام نظر از

، قطعیت  عتدم قطعیت  و، پایتداری، شتدت از عبارحنتد لذت هفت  معیتار مطترح کترده است  کتن

                                                
 

 ردمراجعتن کت« بررسی انتقادی برین سودگرایی»وارد شده اس  کن می حوان بن مقالن  «برین سودگرایی»نقدهای ب.یاری بر نظرین   1
  (ال  1400، نیبوآلنک: )
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   (33۔31 ، ص1389، ننن )سبحنن خلوص و گ.تردگی، بارآوری، دوری /کینزدی

حوجن بن ماورای طبیعت  و انرصتار لتذت و ستود  عدم ن مشکل نظرین بنتام راحریبزرگنیا سبرانی
گانتن مهمتی را حبیتین کترده ام معیارهتای هفت بنتتاینکتن  بتا، داند  بن گفتن اودر لذت و سود مادی می

داده و متانع  حنتزّل سطح نظریتن ختود را»، آن معیارها بن امور مادی و طبیعیکردن  با مردود، اما اس 
« یک اندیشتمند معتقتد بتن دیتن آستمانی منظر ازدفاع  قابل ای منطقی واش نظرینشده اس  حا نظرین

گانتن متون دینی و حطبیق معیارهتای هفت اساس  بر یم نظرین بنتامحرم پی درنیا سبرانیرو،   از اینشود
نخ.تین عاملی کتن نظریتن »او  نظر   از(33 ، ص1389، ننن )سبحنندین اسلام برآمده اس  های او با آموزه

کنتد، ایتن های دینی حبدیل میلاقی همخوان با آموزهدینی بن نظرین اخ بنتام را از یک نظرین اخلاقی زیر
اس  کن مقصود از سود و منفع ، فراحر از سود و منفع  مادی باشد و منافع فوپ مادی یا معنوی را نیز 

هتای ایتن اُخروی را نیتز شتامل شتود و بتن منفع  نظر او منفع  کن منفع  موردشامل شود  دیگر آن
کوشتد شتواهد متعتددی از قترآن و   او در ادامتن، می(33 ، ص1389، ننکن )سبحنن« جهانی مردود نگردد

ای گانن بنتام اس ، البتن، با جرح و حعدیلی با حوجن بن دو نکتتنکند کن ملید معیارهای هف روایات ذکر 
ذت مادی نی. ، بلکن سود و لذت معنتوی را هتم اولا  سود و لذت منرصر در سود و ل کن گذش  کن  

، سود و لذت منرصر در دنیا نی.  و سود و لذتمی بر در  1باشد نظر  اُخروی هم باید مدِّ  گیرد و ثانیا 
زالبتا  شتواهد نقلتی ، انتدگرایانتن حقریتر کردهاخلاپ اسلامی را زای  متفکران م.لمانی کن نظرین

 بنیااد اخالاقاند  مجتبی مصتباح در انتهتای کتتاب ی خود ارائن ندادهو روایات بر ادعا چندانی از آیات
اکبتر علتی، گرایانن خود ذکر کرده است   در ایتن میتانشواهد اندکی از آیات و روایات بر ادعای زای 

ختودگرایی  و (الکف1399 رامیکدی حسکنی )گرایتی زایت  ستعی بلیغتی در م.تندستازی رامندی ح.ینی
قتترآن کتترده استت  و آیتتات ب.تتیاری از قتترآن را در استتاس  بتتر 2(ب1399 رامیککدی حسککنی )اخلاقتتی 

 3گرایانن در قالب خودگرایی اخلاقی دان.تن اس  نظرین زای ملید  های گوناگونیبندیدستن
مواجتن جتدّی  دینی شاید در ظتاهر بتا مشتکلی زیر فضایدر  گرایانن از اخلاپارائن حقریری زای 

، گرایانتن از اختلاپ ارائتن دهتدخواهد در فضای حفکر دینتی حقریتری زای متفکری کن می ولی، نشود
اگر بخواهد نظریتن اخلاقتی ویژه بن، حوجن باشدشده خود بیپذیرفتن حواند بن مبانی و آموزهای دینینمی

                                                
 

 (Alebouyeh, 2021): نک، نیای نقد دیدگاه مرمدحقی سبرانیبرا  1

  (1398، یرامند ینی)ح.  آمده اس نظر ه اخلاق هنجار  اسلام بر اساس قرآن کر س دو مقالن ح.ینی رامندی در کتاب  2

گرایی وارد اس  کتن خواننتدگان مرتترم متی حواننتد بتن ی ح.ینی رامندی از قرآن در حأیید زای هانقدهای متعددی بر برداش   3
  (ب1400، نیبوآلنک: ) گرایی بن مثابن نظرین هنجاری قران مراجعن کنندبررسی انتقادی زای »مقالن 
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د دین خود نیز بداند و شواهدی از متون دینتی ارائتن دهتد  متفکتران م.تلمان ای مورد حأییخود را نظرین
گرایانتن از خواهتد حقریتری زای اگتر متفکتر م.تلمانی میرو، همتین و ازاز این قاعده م.تثنا نی.تتند 

 دهتد یتا نتن ای بتن او میهای اسلامی چنین اجازهاخلاپ اسلامی ارائن دهد باید ببیند آیا مبانی و آموزه
 :از عبارحند گرایانن از اخلاپ اسلامیحوان در فضای اندیشن اسلامی حقریری زایاتدلایلی کن نمی

 عدم امکان تقریری سودگرایانه از اخلاق اسلامی
دس  دهند؛ چون سودگرایی زالبا   حوانند حقریری سودگرایانن از اخلاپ اسلامی بنمتفکران م.لمان نمی
ش اخلاقی فعل را منوط بن بیشترین خیر بترای بیشتترین افتراد در نظتر ای کن ارزعبارت اس  از نظرین

طور کلی منفع  اس  میان فیل.وفان اخلاپ اختتلاف  کن مراد از خیر لذت یا بنگیرد  البتن، در اینمی
نظتر است ؛ نتن خیتر ختود فاعتل  اس ، ولی آنچن مُ.لّم اس  در سودگرایی خیر بیشترین افتراد متدِّ 

بیشتترین »شتود رو، یک مللفن اصلی سودگرایی کن بدون آن سودگرایی حهی از معنا مینحنهایی  از ای بن
اس  و بتر همتین « بیشترین زلبن خیر بر شر برای بیشترین افراد»عبارحی،  و بن« خیر برای بیشترین افراد

لذات یا منافع اساس، اگر در حقریری بیشترین افراد جای خود را حنها بن لذات یا منافع فاعل دهد و صرفا  
 آید می شمار آید و حقریری خودگرایانن بنشمار نمی فاعل در نظر گرفتن شود دیگر سودگرایی بن

انتد حقریتری در حقریرهای مختلفتی کتن از نظریتن اختلاپ استلامی گذشت  برختی حتلاش کترده
ی.ت   ننف.تن ممکتن  فتی چنتین امتریکتن این زافل از، دهنددس   بن سودگرایانن از اخلاپ اسلامی

و  دهتدارائتن می «بترین ستودگرایی»بتا جترح و حعتدیلی ، نصیری با نقد سودگرایی رایتج بنتتام و میتل
هتم در مراستبن ستود اُخروی  سود مادی و دنیوی باید سود معنوی وبر  افزون خلاصن آن این اس  کن

 ولتی، آوردشمار متی بن اساسی در نظرین خود مللفن رضای  الهی را یکدر ادامن،  و 1گیرد قرار نظر مدِّ 
، از نکتن این اس  کن  ؛ چتونحواند لرتا  شتودنمی «برین سودگرایی»قید بیشترین افراد در  سویی اولا 

و منفعتت  را بتترای بیشتتترین افتتراد در  حتتوانیم کتتاری انجتتام دهتتیم کتتن بیشتتترین خیتترچگونتتن متتی
ن در دنیتا بتن نفتع دیگتران حتی کارهای خیری ککند می   ان.ان هر کاری کنباشد اُخروی داشتن زندگی

کنتد بن سود خود عمتل متیواقع،  دربرند دهد و در این دنیا دیگران از کارهای خیر او نفع میانجام می
شتود  معنتا نتدارد کتن ان.تان او نیز آباد میاُخروی  حیاتو بازگش  خیرات دنیوی بن خود ابر  افزون و

                                                
 

نیا از نظرین اخلاپ اسلامی حفاوحی ماهوی با حقریر نصیری ندارد و لذا نکاحی کن در بتاره روشن اس  کن حقریر سودگرایانن سبرانی  1
 د اس  نیا نیز واریحقریر سبران درباره   ،شودگفتن می «برین سودگرایی»
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ی ک.ت هتردر قیامت  ، یگران برستد؛ بتن حعبیتر قترانآن بن داُخروی  نفع ولی، در دنیا کاری انجام دهد
تة  »اعمال خود اس  گروی در هِین  ب    ر   . ا ک  سٍ بِم  ف  ٔ  ) «کُلُّ ن  و هتی  کتس دستتاورد  (38 ، آیک   مکدردسکرر

ی»کشد دیگری را بن دوش نمی ر  ر  ُ خ  ة  وِز  ازِر  زِرُ و  لا  ح  ٔ  ) «و  نصتیری در عبتارحی اینکن    با(18 ، آی   فنادسرر
 در «قید بیشترین سود بترای بیشتترین افتراد»برای حأمین سود برین لزومی ندارد کن »کن کند می حصریح

، این قید در نظرین سودگرایی عمتدحا  مربتوط بتن ستود دنیتوی افتراد است شود؛ زیرا  همن موارد لرا 
، یدن)نصک« ستود دنیتوی افتراد حمتام شتود شدن ممکن اس  حأمین سود برین بن قیم  فداکن  حالی در

هی  حوضیری نداده اس  کن چگونن با در نظرنگترفتن چنتین قیتدی بتاز حقریتر او  ولی، (31 ، ص1389
 آید  میشمار  بن حقریری سودگرایانن

اخلاقتی ختوب است  کتن  لرتا  بتن ضابطن کلی برین سودگرایی باید بدین گونن باشد کن کتاری
بیشترین افراد را حتأمین کنتد  حتال اگتر قیتد بیشتترین اُخروی  دنیوی و و ترین سود مادی و معنویبیش

قاعدحا  باید خود فاعل جایگزین آن شود و در این صورت ضابطن کلتی ایشتان بتدین ، افراد حذف شود
دنیتوی  و اخلاقی خوب اس  کن بیشترین سود متادی و معنتوی لرا  بن فعلی صورت خواهد بود کن

حقریتر پیامدگرایانتن ایشتان از اختلاپ استلامی ، فاعل اخلاقی را حأمین کند  در این صتورتاُخروی  و
ابائی از این نتدارد کتن حقریتر ایشتان در ادامن،  ایشانالبتن، نن سودگرایانن   ؛باید حقریری خودگرایانن باشد

نقتد کترده و چترا نظریتن ختود را  چرا سودگرایی بنتتام رااینکن  ازنظر  ، اما صرفِ خودگرایانن بن شمارآید
رستد کتن گتویی حقریتر ستودگرایانن از اختلاپ این نکتن بن اثبات متی، اس  خوانده «برین سودگرایی»

 نی.  و حقریر سودگرایانن ایشان سر از خودگرایی اخلاقی درآورده اس   ممکن اسلامی 
، همان دانتد  یی را رضای  الهی میگونن کن گذش  نصیری یکی از شرایط اصلی برین سودگراثانیا 

لرا  اخلاقی ختوب است   فعلی بن»اساس رضای  الهی بدین گونن اس :  ضابطن کلی این نظرین بر
منظتر  گویتد گرچتن ارزش راستتگویی ازروس  کن نصیری متیهمین و از« کن خدا از آن راضی باشد

حعتارض آن بتا یتک  اسلام مطلق اس ، ولی گاهی رضای  الهی در نقض این ارزش اس   بتن دلیتل
نهایت  از  ارزش مهمتری مانند نجات جان یک پیامبر، اما سخن این اس  کن متعلق رضای  ختدا در

شتک ختدا از فاعل اخلاقی اس  یا از بیشتر افراد  اگر ک.ی برای نجات جان پیامبری دروغ گف ، بی
لی ختدا از کتس دیگتری او راضی خواهد بود و معنا ندارد کن ک.ی برای رضای  الهی دروغ بگوید، و

 راضی باشد  

با خودگرایی اخلاقی سازگاری دارد؛ نن بتا ستودگرایی؛، یعنتی « رضای  از فاعل»عبارت دیگر،  بن
خواهتد حقریتری براین، متفکتر م.تلمان اگتر میباید کاری را انجام دهم کن خدا از من راضی شود  بنا

ارائتن  پتی درد چنین حقریتری ارائتن دهتد و بایتد حواننمیدس  دهد،  گرایانن از اخلاپ اسلامی بنزای 
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ای از اختلاپ گرایانتنحقریتر زای  گونن هی  آیدمیدر ادامن  گونن کنهمان، اما حقریری خودگرایانن باشد
 حتی حقریری خودگرایانن ، نی. ممکن اسلامی 

 اخلاقبودن ی پیشادین

حتال  خداونتد است   لام پتذیرشواضح و روشن اس  کن یکی از مبانی مهتم ادیتان و از جملتن است
اخلاقتی  هتایارزشفهمتی از کن این حواند خدا را اثبات کند بدونسخن این اس  کن آیا م.لمانی می

حتوان بتن اثبتات موجتودی نمی، از ایتن است  کتن در مقتام اثبتات وجتود ختدا زیر   مگرباشد داشتن
بایتد اوصتاف او را نیتز  ، بلکتناکتفتا کترد، کن قادر و عالم مطلق و واجد حیتات است  الوجود واجب

دروزگتو و فریبکتار را ، حتوان ختدای ظتالماعتقاد باشتد  آیتا می قابل اثبات کرد حا موجوی پذیرفتنی و
بتن اثبتات اوصتاف وجتود خداونتد پذیرف   از این روس  کن فیل.وفان م.لمان بعد از اثبات اصتل 

بعتد از اثبتات  یتزدی مصتباحاللّتن  یةآ س  کنروهمین از  پردازندخدا از جملن حکم  و عدال  می
دانتد کتن موجتب رفتتار بن اثبات عدال  خدا پرداختن و دلیل آن را صتفات ذاحیتن ختدا می، وجود خدا

 هتی  صتفتی کتن اقتضتای ظلتم و ستتم یتا لغتو و عبتو رامعتقد اس  باشد و میحکیمانن و عادلانن 
ح.تن عتدال  را صتراح   بتن و 1  (166 ، صب 1384، یکد ی مصکبن )  ندارد وجود خدادر  باشد داشتن

کند کن اگر ک.ی بدون هی  علتی لقمتن نتانی را از دست  می وهر عاقلی در»گوید: می، بدیهی دان.تن
 و بیرتی شتده است گناهی را بریتزد ظلتم کترده و مرحکتب کتار قبی طفل یتیمی برباید یا خون ان.ان

برعکس اگر لقمن نان ربوده شده را از دس  رباینده بگیرد و بن طفل یتتیم برگردانتد و قاحتل جنایتکتار را 
متکی بتن امتر و نهتی الهتی  را و این قضاوت «ای انجام داده اس بن کیفر برساند کار عادلانن و شای.تن

هتم نباشتد چنتین قضتاوحی را خواهتد  وجتود خداونتدحتی اگر ک.ی معتقد بن » گویددانند و مینمی
  (163 ، صب1384، ید ی مصبن ) « داش 

گوینتد داننتد و میرا وجود شرّ در عتالم میوجود خداوند  دلایل عدمفیل.وفان دین ملرد یکی از 
شتر در  و چتون باشتد داشتتن ی در این عالم وجتوداید شرّ پس نب، اگر خدای عادل و مهربان وجود دارد

فیل.توفان دیتن الهتی ،   در مقابتلنتدارد وجودشود خدای عادل و مهربان می پس معلوم، عالم ه. 
کوشند اثبات کنند کن یا در این عالم شری نی.  و شر عدمی اس  و یتا شتر قلیتل وجتود دارد کتن می

                                                
 

باشتد و س  کن صفات ذاحیّن او موجب رفتار حکیمانتن و عادلانتن میا دلیل عدل الهی بن معنای صریح و در همن مظاهرش این»  1
  (166ص ، ب1384، یزدی مصباح) « هی  صفتی کن اقتضای ظلم و ستم یا لغو و عبو را داشتن باشد در او وجود ندارد
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م لازمن خلق  چتن ، ل با عدال  و مهربانی خدا ناسازگاری ندارد  در ایتن نتزاعاس  و شر قلیمادّه  عال 
 اگتر ختدایی وجتوداینکتن  فترض دارنتد و آنفیل.وفان دین ملرد و چن فیل.وفان دین الهی یک پتیش

باید عادل باشد؛ فیل.وف الهی معتقد اس  چنین خدایی ه.  و فیل.وف ملرتد معتقتد  باشد داشتن
حتوان از ایتن نتزاع فهمیتد ایتن میوضوح  بن   آنچنندارد وجودیی اس  بن دلیل وجود شرور چنین خدا

آیتد شمار می اس  کن عدال  وصفی کمالی برای خداس  و ذاحا  خوب اس  و ظلم نقصی در خدا بن
روس  کن وقتی برحراند راسل کن یک عمری بر علین خدا قلم زد وقتی در هنگتام همین و ذاحا  بد اس   از

گفتند راس  پرسد راسل اگر مُردی و دیدی آنچن الهیدانان میگاری کن از او میاحتضار، در پاسخ خبرن
گوید یا خدا ظالم است  یتا عتادل  اگتر کنی، میاس  و خدایی و بهش  و جهنمی ه. ، حو چن می

خواهیم چن کنیم، ما هر کاری بکنیم، او هر کاری دلش بخواهتد انجتام ظالم اس  ما خدا ظالم را می
ای بیافریند حا بتوانم او را درو کنم و با ایتن گوننبای.  عقل من را بنر خدا عادل اس ، میدهد و اگمی

حوان فهمید کن اگتر ام  از این سخن راسل یک نکتن مهم میعقلی کن بن من داده اس ، بن او دس  نیافتن
 ن ذاحی عتدال بناس  خدایی را بپذیریم، باید آن خدا عادل باشد  او هرچند منکر خداس ، ولی ح.

 فهمد کن خدایی را باید پذیرف  کن واجد چنین ح.نی باشد کند و میرا فهم می
دیگر از مبانی اسلام پذیرش نبوت پیامبری خاص اس  و معمولا  متکلمان برای اثبات نبتوت یکی 
  بتر گویند قبتیح استبخش  متکلمان میاند از جملن معجزه و قرائن اطمینانهایی ذکر کردهخاصن راه

کند ساری و جاری سازد  ایتن دس  متنبی و ک.ی کن بن دروغ ادعای نبوت می خداوند کن معجزه را بن
کن شریعتی از سوی خدا را بپذیرنند فهمی از ها پیش از اینسخن متکلمان حکای  از آن دارد کن ان.ان

 ند نکدا میروس  کن حکم بن قبح چنین کاری از سوی خهمین اخلاقی دارند و از هایارزش
انرتراف از م.تیر حتق و عتدال  در  ، مانند راستی و درستی و عتدمبخشقرائن اطمینان»راه دیگر 
صتدپ ادعتای  مصباح یزدی بترای اثبتاتاللّن  آیة  (219 ، صب1384، ید ی ) مصبن اس  « طول زندگی

اگر فتردی حبهکتار و آلتوده بتن گناهتانی  کبدون ش»گوید میاستین و کذب مدعیان دروزین پیامبران ر
اعتماد و حصدیق نخواهد بتود و بتا حوجتن  چنین ک.ی قابل، کندمی وباشد کن عقل هم زشتی آنها را در

 ویژه  اگر دعتوت بتن امتوری کنتدحوان کذب ادعای وی را اثبات کرد بنپیامبران می بن شرط عصم  در
، ب1384، یکد ی ) مصکبن « دکن مخال  عقل و فطرت ان.ان باشد یا در سخنانش حناقضتاحی یافت  شتو

ها اللّن مصباح حکای  از آن دارد کن پیش از پتذیرش پیتامبری ختاص، ان.تان این سخن آیة  (219 ص
حواننتد چنتین قی از جملن صدپ و عدال  دارند و با عقتل و فطترت ختود میاخلا هایفهمی از ارزش

 های حبهکار و زشتکار را حشخی  دهند هایی را فهم کنند و ان.انارزش
 با حوجن بن مطالبی کن گذش  چگونن متفکری م.لمان کن پیش از پذیرش ختدا و رستول او فهمتی
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گرایانتن از ارزش اخلاقتی حواند حقریری زای رد، میهای اخلاقی مانند عدال  و راستگویی داارزشاز 
ارائن دهد و ارزش اخلاقی را زیری و واب.تن بن قُرب یا رضای  الهتی بدانتد  بتر ایتن استاس، بتن نظتر 

فرض آن فهم خوبی عدال  و راستگویی خداس  و سویی خدا را پذیرف  کن پیش حوان ازرسد نمیمی
 یا رضای  الهی دان.   یی را منوط بن قُرب بن خدادیگر، خوبی عدال  و راستگو سوی از

 اخلاق بودن شواهد قرآنی پیشادینی

گرایانن از اخلاپ اسلامی ارائن دهنتد، بایتد حُ.تن و قتبح کن حقریری زای متفکران م.لمان پیش از آن
ریتری دیگتر، حق ستوی قُبح ذاحتی را پتذیرف  و از و سویی حُ.ن حوان ازذاحی را منکر شوند؛ چون نمی

اساس آن ارزش اخلاقی زیتری و واب.تتن بتن زایت   دس  داد کن بر گرایانن از اخلاپ اسلامی بنزای 
اللّتن مصتباح یتزدی بتن ایتن  ذاحی دارد کن عبارت اس  از قُرب الهی  آیتة اس  نن ذاحی و زای  ارزش

بتداه  رو، در شترط ستوم شترایط یتک نظریتن معقتول و مقبتول، منکتر همین مهم حوجن داش  و از
 گوید: صراح  می و بن های اخلاقی شدهگزاره

وسیلن یتك کبترای کلتی حاصتل  اثبات مرمول برای موضوع، در قضین اخلاقی، همواره بن
شتود بترای حرصتیل مطلتوب می دادن فعلی کن منجر بتن نتیجتة شود و آن این کن انجاممی

ر بتن نتیجتن نتامطلوب طور کن بایتد از فعلتی کتن منجت همان؛ مطلوب ضرورت دارد نتیجة
و بتدون حوجتن بتن ایتن کبترای ختود  بن خود، احکام اخلاقیبراین، بنا شود اجتناب کرد می

  (327 ، صالف1384ید ی،  مصبن ) آیندشوند و بدیهی اوّلی بن ح.اب نمیکلی ثاب  نمی

اند حقریتری ستودگرایانن و کوشتیده، ذاحتیقُتبح  و حُ.تن پتذیرشرزم بتن 2و شتیروانی 1نصتیریالبتتن، 
از دلایتل عقلتی کتن در عنتوان قبلتی در ایتن نظر  صرف دهند دس   بن خودگرایانن از اخلاپ اسلامی

ذاحتی عقلتی دارد کتن در قُتبح  و حُ.تن ییتدشواهد ب.یاری از آیات قتران حکایت  از حأ، زمینن ارائن شد
                                                

 

در مقام مصداپ و حطبیق ایتن ارزشتها بتا ، های اخلاقی از ارزش مطلق برخوردارندهرچند ب.یاری از ارزش»گوید: نصیری می  1
اما گتاه رضتای  ختدا در ، یابند  راستگویی از نظر اسلام ارزشی اس  کن نباید نقض شودحغییرهایی می، های مختل موقعی 

زگاری درونی ایتن عبتارت کتن از ستویی ستخن از ارزش نظر از ناساصرف (30: 1389 یری)نص« نقض این ارزش اس گرو 
های مطلق در فضای اندیشتن روشن اس  کن ارزش، مطلق بن میان آمده اس  و از سوی دیگر نقض آن در صورت رضای  الهی

 ذاحی عقلی سازگار دارد  اسلامی با ح.ن و قبح

ختوبی و بتدی ، نیروی ادراکی ان.ان بن نرو بدیهی و م.تتقل حوان استفاده کرد کناز متون دینی می» کنکند شیروانی حصریح می  2
  (43ص ، 1378، یروانی)ش« یابدب.یاری ازکارها را در می



 ۴۵     |    یاز اخلاق اسلام گراتیغا یر یامکان تقر 

 شود .ن ذاحی عدال  اشاره کوحاهی میاینجا حنها بن حُ 
حنها در آیات متعددی ختدا از ظلتم و جایگاه اصل عدال  در قرآن ب.یار رفیع و بلند مرحبن اس   نن

ن  ل  »ستم حنزین شده اس ، از جملن  نَّ اللَّ دیکُم  و     م      ی  دَّ بیتد؛ ایتن قعقوبت ذلِک  بِما ق  ع  مٍ لِل  لاَّ س  بِظ  [ ی 
بیتدادگر نی.ت   [ خداوند هرگز ن.ب  بن بندگان قختود[خاطر کار و کردار پیشین شماس ، قو گرنن بن

ٔ  )کند( می )یعنی بن عدال  رفتار ٔ  ؛ 182 ، آی   عمدانآلسرر ٔ  ؛ 51، آی   انفنلسرر تن  لا »، (10، آیک   حک سرر إِنَّ اللَّ
لِمُ مِ  ظ  ؛ ی  ظِیمتا  ترا  ع  تنُ   ج  دُن  تِ مِن  ل  ها و  یُل  ة  یُضاعِف  ن   . کُ ح  ةٍ و  إِن  ح  رَّ قال  ذ  ختدا بتن مقتدار ، حقیقت  درث 

کتارِ[ نیکتی باشتد دو ، عتدل است ( و اگتر قآن ذرّهاستاس  بتر کند )حمام رفتارهتایشنمی  ای ستمذرّه
، بن جنبتن اثبتاحی آن ، بلکن(40، آی   نسنءٔ  سرر)« بخشداز نزد خویش پاداشی بزرگ می و کندچندانش می

تنُ لا إِلتن  إِلاَّ هُتو  و  » صفتی از اوصاف خدا نیتز اشتاره شتده است :عنوان  بن عدال یعنی  نَّ تنُ    تهِد  اللَّ ش 
کیمُ؛ خداوند ر  زیزُ ال  ع  طِ لا إِلن  إِلاَّ هُو  ال  قِ.  مِ قائِما  بِال  عِل  ةُ و  ُ ولُوا ال  لائِک  م  تگان و دارنتدگان دانتش فرش، ال 

ٔ  )« نی. ، دهند کن معبودی جز خدای یکتا کن بپا دارنده عدل اس میگواهی    (18 ، آیک   عمکدانآلسکرر
هُم  إِن  »: دار عدال  پیشگان معرفی کرده است خود را دوس ، در برخی از آیات تن  ی  کُم  ب  تاح  ت   ف  م  ک  ح 

 .ِ مُق  ن  یُرِبُّ ال  طِ إِنَّ اللَّ قِ.  میان آنان بن عدل داوری کتن کتن ختدا دادگتران را ، طین؛ اگر داوری کردیبِال 
ٔ  )« دوس  دارد یتا » اند:گ.تتری شتدهو در آیات ب.یاری مردم امر بتن ق.تط و عدال  (42، آی   منئدٔسرر

کُم   نَّ رِم  ج  طِ و  لا ی  قِ.  داء  بِال  نِ شُه  امین  لِلَّ وَّ نُوا کُونُوا ق  ذین  آم  ا الَّ ه  لی   یُّ مٍ ع  و  آنُ ق  ن  بُ  ش  ر  ق  دِلُوا هُو     دِلُوا اع  ع    لاَّ ح 
وی ق  بیر  بِما  لِلتَّ ن  خ  ن  إِنَّ اللَّ قُوا اللَّ ؛ ای ک.انی کن ایمان آوردهو  احَّ لُون  م  ع  اید، همواره برای خدا قیام کنیتد و ح 

رو عتدال  وادار ن.تازد  از روی عدل و عدال  گواهی دهید  کینن و دشمنی بتا گروهتی شتما را بتن حت
گاه است عدال  کنید کن بن پرهیزگاری نزدیک  حر اس  و از خدا بترسید کن خدا از اعمال شما کاملا  آ

(  ٔ حأویل قرآن کریم، عدل  آیات صریح و زیرقابل»کند کن مصباح نیز حصریح میاللّن  آیة .(8، آی   منئدٔسرر
 .(161 ، ص1384مصبن  ید ی، ) «کندقدّسش نفی میگونن ظلمی را از ساح  م الهی را اثبات و هر

عقل حوانایی فهم حکتم کلتی حنها نن .ن ذاحی ق.ط و عدل اس  کنحُ ، فرض حمامی این آیاتپیش
مشکلی در فهتم ایتن ، کند و با قبول چنین مطلبیمصادیق ب.یاری از آن را نیز درو می ، بلکنآن را دارد

ق.ط و عدال  از ح.تن ذاحتی و زیتری دان.تتن ارزش کردن  آن و حهی با انکار ولی آیدآیات پیش نمی
هتم حکتم آن ، عقل دیگر حوان سنجش خود را از دس  داده و بالاجبار باید هم در مراد از عتدال ، آن

 و هم حعیین حمامی مصادیق آن بن شریع  مراجعن کند 

گرایانتن از اختلاپ ارائتن حقریتری زایت دیگر ، ذاحی در قرآن و قبول آنقُبح  و حُ.ن با حأییدبراین، بنا
 نی.  ممکن اسلامی 
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 ی اخلاقی گرایغایتی و نفی فضائل اخلاق

ای کتن گونتنای برخوردارنتد بتنهتای والای اخلاقتی از جایگتاه ویتژهو منش فضتایل در فرهنگ قرآن
هتای والای اخلاقتی و متنش فضتایل خواهد انبیا و رسولان خود را مدح کند آنها را باخداوند وقتی می

ظِتیمٍ » ستایدحبیب خود را با خُلق عظیم می از جملن، کندمدح می ی  خُلُقٍ ع  ل  ع  ٔ  ) «إِن ّك  ل   ، آیک   قلک سکرر

اه  مُنِیب  »بودن  خلیل خود را با بردبار و دل.وز، (4 و ّ لِیم     ر  راهِیم  ل  ٔ  ) «إِن ّ إِب  کلتیم ختود ، (75آیک    ،هر سرر
و نیکی بن والتدین و جبتار و شتقی بودن  روح خود را با صالح، وع در برابر آیات الهيو خش را با خضوع

ع  نُوحٍٍۚ»بودن  نبودن و نوح را با بنده سپاسگزار ا م  لنۡ  م  نۡ ح  ة  م  ی ّ نُۥ ذُرِّ ان   إِن ّ بدۡ ک  کُور ا  ع  ٔ  ) «ا  ش   .(3آی    ،اسداءسرر

، کنتدود را ذم کند بتا رذائتل اخلاقتی ذم میخواهد مخالفان خود و رسولان خوقتی میقابل، در م
تاذِبُون  »منافقان را بن دروزگویی  از جملن ک  تافِقِین  ل  مُن  وا  »ح.تادت ، «إِنَّ ال  دُّ تو   و  فُترُون   ل  ک  تا ح  م  ترُوا   ک  ف   ک 
کُونُون   ت  اء ف  و  ن  »ریاکاری ، «س  م  قاحِکُم  بِال  د  طِلُوا ص  نُوا لا حُب  ذِین  آم  ا الَّ ه  ذی یا   یُّ

ذِ  و  الْ   الَّ تنُ رِئتاء  ی ک  فِقُ مال  یُن 
اسِ  خِلُوا بِنِ »  ّ. خل و خِ بُ ، «النَّ لِنِ ب  ض  ا آحاهُم  مِن  ف  مَّ ل   مذم  کرده اس   «ف 

 رفتارهای متناستب بتا آن صتفات بایتد، اخلاقی شناختن شوند عنوان فضایل بن اگر صفاحی نف.انی
بتن بتدی کترد   وجتن متّصت  هتی  بن حوان آن رفتارها رامطلق شوند و نمیصورت  خوبی بنمتّص  بن

رفتارهتای متناستب بتا ، رذائل اخلاقی شتناختن شتوندعنوان  بن اگر صفاحی نف.انی، همچنین بر عکس
وجن متّصت  بتن  هی  بن حوان آن رفتارها رامطلق شوند و نمیصورت  بن بن بدی متّص  آن صفات باید

گرفتتن است   قترارد متورد حوجتن ی کن در قرآن و روایتات بتن جِتایلفض یکی ازمثال،  برایکرد  خوبی 
کتافران و  قابتلاند و در مراستگویی و دروزگویی اس   برخی از انبیای الهی بن صتداق  متدح شتده

بتا صتادقین بتودن  ن بتن همتراهآها را در قترخدا ان.اناند  با صف  مذموم دروزگویی ذم شده انمنافق
ادِقِین  کُونُو»فراخوانده اس   ع  الص ّ ٔ  ) «ا م  و از دوری با دورزگویان پرهیتز داشتتن است   (119 آی   ، مرب  سرر

اذِبُون  » ک  افِقِین  ل  مُن  ها در گترو و رستگاری ان.تانبودن  مدح صف  راستگوبارۀ در   در روایات نیز«إِنَّ ال 
  شود بن وفور دیده میبودن  و ذم دروزگوبودن  صادپ

یتا بتدی خوبی متّص  بتن اخلاقی مطلق نباشد و بر ح.ب شرایط یا قیودی حال اگر حکم ارزش
 حنهتایی بتن اگر راستتگوییمثال،  برای  سخن گف  و رذائل فضایل حوان ازآیا در این صورت می، شود

در ، آن شتودخوبی بتن حکتمبتودن  همتراه بتا قیتدی ماننتد مفیتد ، بلکتنموضوع حکم اخلاقی نباشد
بتا قیتد خاصتی موضتوع حکتم  ، بلکتنموضوع حکم اخلاقی نی.ت  حنهایی بن دروزگویی نیز قابلم

راستتگویی و دروزگتوییِ مفیتد ختوب است  و نتیجن،  دراس   بودن  شود و آن قید مضرّ اخلاقی می
شتود ایتن است  کتن ی کن در اینجتا مطترح میسلال  راستگویی و دروزگوییِ مضر بد اس  قابلدر م
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عتدال  یتا ، : راستگویی یا دروزگتوییف  باشدک.ب کدامین صنبال د بن باید نهای  در ملمن ان.ان
  د فاداری یا نقض عهو یا خیان  در امان  داریامان ، ظلم

از  را ک.تب کنتد و فضتایل ان.تان بایتد کتدامین کدامند و رذائتل کتدام  فضایل، دیگر عبارت بن
دنبتال  بتن .تبی باشتند  بایتدحواننتد نانتد یتا میمطلق فضتایل ایتنآیتا کدامین رذائتل دوری گزینتد  

کنم م.تلمانی در ایتن ستخن گمتان نمتی  ظلتمکتردن  عدال  در خود باشیم یا نهادیننکردن  نهادینن
صتدپ و راستتی و ماننتد آن است  و کتردن  کن آنچن قرآن از ما خواستن اس  نهادینتن باشد داشتن حردید

گرایانتن حوان حقریتری زایت نمینابراین،   بهای صادپ باشمرو، از ما خواستن اس  کن با ان.انهمین از
کلتی  طتور بتنگویی و دروزگویی و داد کن ن.ب  بن عدال  و ظلم، راس دس   بن از اخلاپ اسلامی

 کند یا بدی آنها میخوبی بن طرف اس  و ب.تن بن شرایط حکمبی اخلاقی هایهای ارزشدوگانن

رب الهی با غایت
ُ
 گرایی اخلاقیناسازگاری ق

دانند و آیات ب.یاری بر این مهم دلال  دارد اخلاقی را قُرب الهی می ن م.لمان هدف از حربی متفکرا
شتناختی ختدا بتن لرا  مباحتو ه.تی ای دارد  بننیز حقُرب بن خدا جایگاه ویژه و در دعاها و روایات

تنُ  » فرماید:رو، خداوند میهمین همن موجودات نزدیک اس  و از هی  موجودی دور نی.  و از ن ر  و 
رِیدِ  و  لِ ال  ب  نِ مِن  ح  ی  بُ إِل  ر  ق  نِ »حریم  و کردن بن شما نزدیک ؛ ما از رگ«    نُ الل ّ ج  م ّ و  ث  وا ف  لُّ ما حُو  ن  أ ی  ؛ بن هر جا «ف 

 شود کن در اینجا مراد نی.   حعبیر می «قُرب فل.فی»روی کنید خدا همانجاس   از این قُرب بن 
، قُرب اخلاقی از ناحین ان.تان است  ی قُرب اخلاقی اس ؛ نن قُرب فل.فی قُرب در اینجا بن معنا

واقع، ان.ان با انجام رفتارها و ک.ب اوصافی باید طریق بنتدگی را طتی کنتد حتا بتن  درنن از ناحین خدا  
پس باید بتن معنتای قُترب وجتودی   قُرب الهی برسد  قُرب بن خدا م.لما  قُرب مکانی و زمانی نی. 

براین، ان.تان بایتد واقع، بن معنتای شتباه  وجتودی بتن خداونتد است   بنتا رب وجودی درباشد و قُ 
خواهتد خداگونن شود  خدا واجد اوصاف کمالین از جملن اوصتاف اخلاقتی است  و اگتر ان.تانی می

 کند؛ خدا عادل اس  او هتم بایتد مج.تمن   متجلّیاف اخلاقی خدا را در خود خداگونن شود باید اوص
ظترف وجتودی  نیز باید صداق  را در خود نهادینن کند حتا بتن انتدازه   خدا صادپ اس  او ،عدال  شود

 خداگونن شود   حعبیری بنپیدا کند و  خود اندکی شباه  وجودی بن خدا
 ،گرایتان معتقدنتدکتن زایت گونتن  آن شود این اس  کن اگترمهمی کن در اینجا مطرح می اما نکتن  

ی گونتاگون افعتال متضتادی ان.تان را بتن ختدا هاموقعی  باید در، باشند افعال حهی از ارزش اخلاقی
نزدیک کند؛ در برخی موارد راستگویی ان.ان را بن ختدا نزدیتک کنتد و در برختی متوارد دروزگتویی  
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الهتی نایتل  قُتربو بتن  حوان حصور کرد کن ان.انی با ظلم و دروزگویی بتواند خداگونن شتودمیحال آیا 
حتوان کلی رذائل اخلاقی هتی  ستنخیتی بتا ختدا دارنتد  آیتا می طور بندروزگویی و شود  آیا ظلم و 

 دروزگتویی ، یعنتی بار با راستگویی شبین خدا شود و باری دیگر با متضتاد آنحصور کرد کن ک.ی یک
 شود بن خدا بن چن معناس  و چگونن حاصل می قُرب ،در این صورت

؛ استلامی چنتین مطلبتی را پتذیرف  کم در فضای اندیشن  س حوان درسد نمیبن نظر می، بنابراین
حقریتری  امکتان ارائتن  ، م.لمان بدان اذعان دارند الهی کن حمامی متفکران قُرببا حوجن بن اهمی   چون

   ندارد وجودگرایانن از اخلاپ اسلامی زای 

 یاخلاقی گرایغایتی و نفی اخلاقی کارکرد درون

تصوّر اس : یکی کارکرد بیرونتی و دیگتری کتارکرد درونتی  معمتولا  در برای اخلاپ دو سنخ کارکرد م
نظر اس ؛ چون ارزش افعال زیری اس  و زای  اس   کارکردهای بیرونی مدِّ  گرایاننهای زای نظرین

کتن دادن افعال بن هدف رسیدن بن آن زای  اس   در این  شود و انجامکن موجب خوبی یا بدی آنها می
، امتا … دانند، برختی قتدرت را ونظر باشد اختلاف اس ، برخی لذت را زای  می مدِّ  چن زایتی باید

است    انتد، کتارکرد درونتی اختلاپپتی آن بوده آنچن انبیای الهی و کتب آسمانی و از جملن قترآن در
قترآن میتان  منظتر ازمعرفی کرده است    هاخداوند هدف ارسال رسولان را حزکین و حطهیر باطنی ان.ان

  وجود دارد حر رابطن ظاهر و باطن و بن حعبیر دقیقی و علی و حکامل فاعل رابطن حکوینی ل اخلاقفع
های کتن آنهتا شتکم درستتی بن :فرمایدمی ،خورندک.انی کن مال یتیم را بن ظلم میبارۀ در خداوند

د متراد از رستشتد  بتن نظتر می کنند و بتن زودی در آحتش دوزخ افکنتده خواهنتدمیخود را با آحش پر 
زودی در بتن»کردن شکم از آحش اثر باطنی خوردن مال یتتیم است  نتن آحتش دوزخ؛ چتون عبتارت  پر

رحُم »اشتاره بتن آحتش دوزخ دارد  همچنتین در آیتۀ شتریفن « آحش دوزخ افکنده خواهند شتد تک  تئِن ش  ل 
دید   ش  ذابي ل  رحُم إِن ّ ع  ف  ئِن ک  ل  کُم ۖ و  ن ّ زید 

ٔ  ابداهن ، آی    «لْ   فرماید: اگر شتکرگذار باشتید خودحتان می (7 )سرر
شود کن افعتال ان.تان ظتاهری دارد و بتاطنی و ان.تان بتا هتر کنم  از چنین آیاحی فهمیده میرا زیاد می

سازد  حال سخن ایتن است  کتن چگونتن واقع، باطن و هوی  خود را می دهد دررفتاری کن انجام می
انتد و معتقتد است  دافعال را حهی از ارزش اخلاقتی متی کن «گرایی اخلاقیزای »اساس  حوان برمی

استاس،  ایتن ساز و بدی سازند، باطن و هوی  خود را شکل داد  بترپیامدهای افعال ه.تند کن خوبی
اند و نن بد، بلکن ب.تگی بتن ایتن نف.ن نن خوب راستگویی و دروزگویی، عدال  و ظلم و مانند آنها فی

عمتل و بتاطن  حجّ.تمیا ما را بن خدا نزدیک کنتد  حتال  بهش  برین برساندیک ما را بن دارند کن کدام



 ۴۹     |    یاز اخلاق اسلام گراتیغا یر یامکان تقر 

متوقعیتی بایتد  بتن ب.تنکن این راستگویی چگونن اس  و چن حفاوحی با عمل دروزگویی دارد  با حوجن بن
گیری حتوان ستخنی از کمتال و شتکلایتن مبنتا متیاساس  بر آیا، راس  گف  و ب.تن بن موقعیتی دروغ

 اعمال بن زبان آورد  حجّ.م هوی  ان.انی و
گیتری با حوجن بن نگاه قرآن بن کارکرد درونتی اختلاپ و نقتش رفتارهتای ان.تان در شتکل، بنابر این

گرایانتن از امکان ارائتن حقریتری زایت رو، همین و ازی ه.تند نن زیری ذاحی ارزشی افعال داراو هوی  ا
   ندارد وجوداخلاپ اسلامی 

 گیرینتیجه

 انتد بودهی گرایانتن از اختلاپ استلامزای ی حقریتر ارائنی در پ -در چند دهن اخیر  -مان متفکران م.ل
ی حقریتر برختیی، گرایانتد بتدون مشتخ  کتردن نتوع زایت گرایانتن ارائتن دادهزای ی حقریر برخی

 رختیب ،در ایتن میتان خودگرایانتن ی حقریتر برخیاند و نام نهاده «یبرین سودگرای»سودگرایانن کن آن را 
بتن نظتر ، امتا انتدداشتتنقرآن اساس  بری اخلاقی و خودگرایی گرایزای ی م.تندسازی برا وافر یحلاش

بر این ادعتا اقامتن ی و دلایل متعدد ندارد وجودی گرایانن از اخلاپ اسلامزای ی رسد امکان حقریریم
بتن ی الهت قُترباختصاص  بن دلیلی سودگرایانن از اخلاپ اسلامی امکان حقریر عدم :از عبارحند شد کن

ی گرایزایت ی ناستازگاری، قرآنتی هتاآموزهی اخلاپ و حأییتد آن از ستوبودن ی پیشادینی، فاعل اخلاق
 افعتالی ارزش اخلاقتبودن ی اخلاپ ذاحی و کارکرد درونی اخلاق فضایل لازمن وی اله قُرببا ی اخلاق
 اس  ی اخلاقی گرایزای  کن لازمن  ی نن ارزش زیر ؛اس 
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 منابع  تفهرس
 

   کر س قرآن *
 

  (  حهران: انتشارات دانشگاه حهرانی  )حرجمن: سیدابوالقاسم پورح.یناخلاق نیكوماخس(  ۱3۶۸  )ارسطاطالیس
  9۸–۱۷۷: ۵۴ش   پژوهشنامه اخلاق ی برین سودگرای یانتقاد یبررس  (ال  ۱۴۰۰  )رضایعل ،نیبو آل
ش   ااناخ قرآن قترآن  یهنجتار نیمثابن نظر بن یاخلاق ییگرا یزا یانتقاد یررس  ب(ب ۱۴۰۰  )رضایعل ،نیبو آل

۲۶ :9۵–۱۱۲  
بوین(  حهران: انتشارات سم  و نشتر پژوهشتگاه علتوم و   )حرجمن: علیرضا آلیمسائل اخلاق(  ۱3۸9مایکل  ) ،پالمر

 ی فرهنگ اسلام
  قم: پژوهشگاه علتوم و س ساس قرآن کراسلام بر ا  اخلاق هنجار ه نظر(  ۱39۸  )اکبریعل دیس ی،رامند ینیح.

  یفرهنگ اسلام
  ۵۸–39(: ۲۴) ۱3  اناخ قرآن  یاخلاق ییگرا ی(  قرآن و زاال  ۱399  )اکبریعل دیس ی،رامند ینیح.
  ۸۶–۶۷(: 9۴) ۲۵  یقرآن  پژوهشهاقرآن   دگاهیاز د یاخلاق یخودگرو نی(  نظرب ۱399  )اکبریعل دیس ی،رامند ینیح.

معرفا    یاستلام یهتابتر آموزه نیتبنتتام بتا حک یگانن جرمهف  یارهایمع ی(  بررس۱3۸9  )یمرمدحق، اینینسبرا
  ۴۴۔۲9: ۲ش  .یاخلاق

  ۴۴–3۸(: ۱3) ۴ قبسات  یاخلاپ اسلام یساختار کل ( ۱3۷۸  )یعل ی،روانیش
  الیحهران: نشر آسمان خ ( ینیبرر دهی  )حرجمن: حماخلاق ۀبه فلسف د جد  درآمد(  ۱3۸۵  )یج یهر، گن.لر

   حهران: انتشارات اطلاعات )ویرایش پنجم(  اخلاق ۀدروس فلسف(  ۱3۷۴  )یحق مرمدی، یزد مصباح
الملتل ستازمان  نیهفدهم(  حهران: شرک  چاپ و نشر بچاپ   )د آموزش عقا(  ۱3۸۴  )یحق مرمدی، یزد مصباح

 اسلامی  غاتیحبل
(  قتم: انتشتارات یاحمدح.ین شریف :  )نگارشیمكار  اخلاق ینقد و بررس(  ۱3۸۴  )یحق مرمدی، یزد مصباح

  )ره(ی نیامام خم یو پژوهش یملس.ن آموزش
و  ی  قتم: انتشتارات ملس.تن آموزشت«اخالاق ۀفلسف»نو در آموزش  یاخلاق روا ادیبن(  ۱3۸۲  )یمجتب ،مصباح

  )ره(ی نیامام خم یپژوهش
 نامه اخلاقپژوهش  جیرا ییسودگرا نیآن با نظر قیدر اخلاپ و حطب «ییودگراس نیبر» نیظرن(  ۱3۸9منصور  ) ی،رینص

3 (9 :)9–3۶  
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